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  الرحمن الرحيم االلهبسم

 مقدمه
و تنظيم مباحث وجــود  بنديتقسيمدر باب تربيت دو ملاك براي . شوديمتقسيم » تربيت«و باب » تعليم و تعلمّ«به باب  التربيةفقه
    :دارد
  .خانواده، جامعه، نهاد دين، نهاد حكومت مانند ؛باشنديم تربيتامر متكفل تربيتي؛ يعني نهادهايي كه نهادهاي  يك.

    است. هانيااعم از تربيت اجتماعي، اقتصادي، سياسي، اخلاقي، عقلاني و امثال  هاساحتاين  ؛تربيت يهاساحتقلمروها و  .ود
دومين ربيت در نهاد خانواده وارد شديم. بحث ت بههر دو تقسيم را باهم جمع كرديم و ابتدا  التربيةفقهدر تنظيم باب تربيت در كتاب 

مبحث كلاني كه امسال شروع كرديم نهاد حكومت است؛ قبل از اينكه بــه مباحــث فقهــي در وظــايف حكومــت و اقســام وظــايف 
كه تاكنون پــنج مقدمــه  ميكنيم، مقدماتي را ذكر حكومت در تربيت جامعه بپردازيم فهيوظ يهايژگيوحكومت و شيوه و شرايط و 

  ذكر شد.

 پنجم؛ عوامل تأثيرگذار بر نوع وظايف تربيتي حكومت مقدمه

 هاحكومتسياسي  فلسفهيك. 

 ،مختلف يهادگاهيدسياسي حكومت در  فلسفهبحث وظايف و تكاليف حكومت در قبال تربيت جامعه و فرهنگ بحثي است كه در 
اثرگــذار  فقهي و حقــوقي آن مكتــب يهايريگجهتحكومت قطعاً در  نهايتاًو نگاه بنيادي هر مكتبي به انسان، جهان  ،داردريشه 
نــوع عمــل اينكه و  رديگيمانجام فرهنگ و تربيت  مسئلهوظايف حكومت در  دامنهدر مورد لذا مباحث فقهي يا حقوقي كه فاست 

 فلســفه نهايتــاًبه انسان و جهــان و هســتي و  ،آن حكومت و مكتبشد، در نگاه فرهنگ و تربيت چگونه بايد با حوزهحكومت در 
سياســي و  فلســفهآن  نهايتاًمربوط به جهان و هستي و انسان در اين بحث اثر دارد و  يهابحثدارد. تمام آن مكتب ريشه سياسي 
خواهد فقهي اثرگذار  يهادگاهيدقطعاً بر نظام حقوقي و  ،مختلف متفاوت است يهاشهياندكه در مكاتب و تشكيل حكومت  فلسفه
  . بود

  سياسي فلسفهرويكردهاي موجود در 

بر نظام حقــوقي و فقهــي احكــام و  ،در شكل كلانسياسي  فلسفه .اثر دارد هابحثروي اين در شكل كلان و خرد سياسي،  فلسفه
    .وظايف دولت در تربيت اثر دارد
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 أ.عدم پذيرش دين
 طبيعتــاً و نباشــد هــانيامعتقد به مسائل اخلاق ثابت يا فرهنگ ديني و امثــال  خود معنا كه ممكن است ديدگاهي در مبانيبه اين 

    .چيزي را قبول ندارد، در دنباله نيز چيزي وجود ندارد چون در مباني خود

 ب. پذيرش دين فردي
 كــهدين فردي  بهسياسي  فلسفهبه مباحث اعتقادي، معنوي و ديني معتقد باشد ولي در  مبانيديگر ممكن است كه در  هيلادر يك 

 ديــدگاهبر  حتماًكه اين نيز  .وجود ندارد هانياحكومت و امثال ، در دينبگويد و ، معتقد باشد. براي روابط فردي انسان آمده است
ديگر كه اگر كسي دين را به اين شــكل تقســيم كنــد  هيلااين هم يك  .گذارديمتأثير  تربيت نسبت بهوظايف حكومت  فقهي بحث

  تبعا حكومتي در دين نيست. 
و اخلاق ثابــت را نپــذيرد ايــن تبعــا در  -كلي به طوردين را – هانياپس در يك لايه ممكن است كسي دين و اخلاقيات و امثال 

دوم ممكن است كسي ديــن را بپــذيرد  هتعريف حكومت اثر دارد به طوري كه حكومت ربطي به مسائل تربيتي نداشته باشد. در لاي
مــت تــأثير بر وظائف حكو حتماًديگري است كه  هيلاولي دين، دين فردي  و سكولار است و بريده از جامعه و اجتماع باشد. اين 

    .علي و معلولي و اقتضايي دارد رابطهو .گذارديم

 غير حاكميتيپذيرش دين اجتماعي و  ج.
وظــايف  ديــگويمــ حالدرعيناما  دانديممعاد و دين را قبول دارد و دين را دين اجتماعي ديگري ممكن است كسي خدا،  هيلادر 

بر  اســاس ايــن  راه را پيدا كند.بايد خود جامعه كلان است و براي اينكه جامعه خوب زندگي كند،  يهارساختيزتمهيد حكومت 
قائل به ايــن رويكردهــا سياسي است كه اگر كسي  فلسفه رويكرد در مبانينوع  سه هانيا ندارد. يافهيوظنوع ديدگاه نيز حكومت 
و فرهنگ خاص دينــي  -تربيت ديني و اخلاقي -در قبال تربيت به معناي خاص  طبعاً وظايف و تكاليفيباشد، در باب حكومت  

   نخواهد بود.قائل 
رعايــت نظــم و و  ســلامت مــردم :مانند تربيتعمومي  يهاحوزهحكومت در بگويند  تمام اين رويكردهاممكن است  حالدرعين

تربيــت موضــوع در ايــن تقســيم، كــه و تربيت خاص تقسيم كنيم، بنابراين اگر تربيت را به دو قسم  .داردوظايفي قوانين اجتماعي 
وقتي حكومت تشكيل شــد  نديگويمسياسي  يهافلسفه همهتقريباً  است.مختلف  يهافرهنگمسائل مشترك بين اديان و عمومي، 
نكه بگــوييم حكومــت در ، اما در قلمرو خاص تربيت اعم از تربيت ديني و معنوي ايمرو عمومي تربيت توجه داشته باشدبايد به قل

وجود حكومــت در ديــن سياسي كه قائل به دين يا قائل به دين اجتماعي باشد يا قائل به  فلسفه، اين بر است مندفهيوظ هانياقبال 
  . شوديمباشد مبتني 
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 يهــاتيمأمور، عــام تربيــت يهــاحوزهعمومي نسبت بــه  يهاتيمأموركه علاوه بر  شوديم، حاكميت، حاكميتي با اين مقدمات
 هــانياوي و عبادي و اخلاقي و امثــال تربيت ديني و معن يهاحوزهكه عبارت از  ،تربيت دارد ژهيو يهاحوزهنسبت به  خاصي نيز

  .  است

 رويكردهاي متفاوت  جهينت
سياســي غيردينــي  يهافلســفه .باشديمحكومت غيرديني  ،هاآن جهينتكه وجد دارند ديني سياسي غير يهافلسفهديگر  به عبارت

. يا دين را قبول دارد ولي ديــن را ديــن اجتمــاعي و حكــومتي را قبول ندارد هاهيپاو  به دين است اعتقاديبد: يا نخود اقسامي دار
خود اقسامي دارد يا اصلاً ديــن را  غيردينيسياسي  فلسفه؛ سياسي ديني فلسفهسياسي غيرديني و  فلسفه. به عبارت ديگر داندينم

سياســي كــه در  فلســفهمثــل  ،ديني را پذيرفتسياسي غير فلسفهاجتماعي و حكومتي را قبول ندارد، اگر كسي  يا دين ،قبول ندارد
عي و يــا ديــن را قبــول دارد ولــي آن را اجتمــا ،سياسي الحادي كه اصلاً دين را قبول ندارد فلسفهيا  وجود داردليبرال دموكراسي 

فــرق  چندانبحث  جهينتدر  هانيا، داندينمدين حاكميتي و حكومتي آن را ولي  دانديميا حتي دين را اجتماعي  داندينمحكومتي 
  .كندينم

عمومي  حوزهدر اين وظايف  دامنه مييگويم، گاهي ميكنيمبررسي حاكميت و حكومت را در امور تربيتي  فهيوظ زماني كهپس     
 -عام تربيتي  يهاحوزهاتفاق نظر دارند كه حكومت در سياسي ديني و غيرديني  يهافلسفهتقريباً تمام تربيت است كه گفتيم 

داراي وظايفي  –حداقل در سلامت مردم و تربيت جسماني و بدني و بهداشت و درمان و رعايت قوانين و مقررات اجتماعي 
ص داريم كه تربيت ديني و اخلاقي و معنوي است؛ اين قسم دوم از وظايف تربيت خاص مبتني تربيت خا حوزهاما يك .  باشديم

   سياسي خاصي است. فلسفهبر 

  سياسي يهافلسفه اقسام

سياست  حوزهكه دين را در  ياياسيس فلسفه: به دو قسم كلي تقسيم كرد توانيمسياسي را  يهافلسفهدوم هم اين است كه  نكته
، تربيت خاص سياسي فلسفهرا قبول ندارد، اين نوع  چنينياين؛ به اين دليل كه يا اصلاً دين را قبول ندارد و يا دين دهدينمدخالت 
بر اينكه  نوع رويكرد  ، ايندانديمسياسي كه دين را قبول دارد و آن را اجتماعي و حكومتي  فلسفهيك  . اما گذارديمرا كنار 
 مندفهيوظبرابر تربيت به معناي خاص ر و حاكميت را د گذارديمتأثير تربيت حكومتي و اجتماعي شود  نيزتربيتي  فلسفهموضوع 

  . دانديم
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  سياسي اسلامي  فلسفه

خاص  يهاتيترب، عمومي يهاتيتربمقصودمان علاوه بر در اين مقدمه بيان كنيم اين است كه اولاً بدانيم  ميخواهيمآنچه كه  
سياسي خاص است كه براي دين واقعيت و  فلسفهو ثانياً بدانيم كه وظايف خاص تربيت ديني مبتني بر يك  .باشديمنيز ديني 

  حاكميت قائل است.

  التربيةفقهسياسي  فلسفهمبناي 

حكومتي اسلام است كه معتقد به وجود حكومت است، حكومتي كه علاوه  –سياسي فلسفهفقه تربيت در نهاد حاكميت مبتني بر     
  بر وظيفه تربيت عمومي، وظايف تربيتي به معناي خاص نيز دارد.

 دو. رويكردهاي متفاوت در تشكيل حكومت

طبعاً نگاه غيبت  دورهدر  - سياسي اجتماعي و حكومتي است فلسفهكه  -مطلب ديگر اين است كه در نگاه فلسفي سياسي اسلام 
و  فقيهولايتدر باب  متفاوت يهادگاهيد. دارد تأثير زيادي بر نوع وظايف حكومت در باب تربيتفقيه در باب تشكيل حكومت 

 حاكميت در قبال دينبايد  ،، گرچه در اصلدارند تأثيراتيدر اين بحث ولايت مطلقه و امور حسبيه يا عدم ورود فقها در حكومت 
افرادي  حتي ، به اين مطلب اذعان دارند،نيستند فقيهولايتهايي كه قائل به حكومت فقحتي و  را مسئول بداندو معنويت مردم خود 

 دافرا آيا كنيد كه سؤالاگر از آن فقيه  حتماً امور حسبيه را به اين شكل قبول ندارند و قائل به تشكيل حكومت نيستند. ولي  كه
  كه وظيفه دارند. دهديمدارند؟ او جواب  يافهيوظ، در مقابل دين مردم مردم رأي طتوس حاكم
 ينباشد و بگويد حكومت به خود مردم سپرده شده است، همان فقيه با نگاه فقيهولايتدر زمان غيبت اگر كسي معتقد به  نيبنابرا
سؤال شود كه در صورت پيدا شدن اين حاكميت، آيا  اواگر از  حتماًدر اصل حاكميت ديني به معناي خاص نداريم،  ديگويمكه 

كه كسي كه  ميكنيماين حكومت در قبال دين و اخلاق و معنويت مردم وظيفه دارد يا ندارد؟ بايد بگويد وظيفه دارد. بعدها ثابت 
هر دليلي در  ي است كه بهي نباشد و قدرتفقيهولايتقدرتي دارد در برابر دين و اخلاق مردم مسئوليت دارد ولو اين قدرت، قدرت 

  .جامعه پيدا شده است
سياسي اسلام مبتني است، اما همه مبتني نيســت  فلسفهاين مباحث بر دين و عرضي كه ما در اين دو بحث داشتيم اين است كه      

فقها است، ولو اينكه كســي بگويــد فقهــا  هيناحدر امور حكومتي از  تداخلبر اختلاف نظري كه در باب فقيه و امور حسبيه يا عدم 
ولي در آينده ؛ خودشان انتخاب كنند. »امرهم شوراء بينهم«حكومت ندارند و حكومت به خود مردم سپرده شده است،  فهيوظاصلاً 

  ثابت خواهيم كرد كه در صورت وجود چنين حكومتي باز هم از نظر فقهي وظيفه دارد.
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ل حكومت را باز اگر  حاكميتي گفت من اص، دانميمعصر غيبت را نامشروع  يهاتيحاكم همه(حتي اگر كسي بگويد من 
را قبول دارم. اما حال  دميم، گناهي انجام امشدهچيست؟ اصلش كه متصدي امر  امفهيوظبدانم  خواهميمولي  دانمنامشروع مي

او اين است كه به اخلاق و دين مردم توجه داشته باشي. با اينكه دخل و  فهيوظ ديگويمكار خير انجام دهم. فقه  خواهميم
كار اشتباهي است ولي حالا كه  يدهيمديگر اينكه خود را در اين منصب قرار  به عبارتتصرفش باطل است و ترتبي است. 

ت نامشروع است، اما بايد نسبت اين صورت با اينكه دخل و تصرف حكوم بكني دراين است كه اين كار را  اتفهيوظقدرت داري 
   ولي چون قدرت دارد بايد به اين امور بپردازد.) دهديمبه دين و اخلاق مردم توجه داشته باشد يعني با اينكه خلاف شرع انجام 

      ششم؛ نهادهاي تربيتي مقدمه

   ؟هستند مندفهيوظديگر اين است كه در مسائل تربيتي چند نهاد  مقدمه

 خانوادهيك. نهاد 

، هم در تربيت عام كلان و هم در تربيت يخانواده در مسائل تربيت .خانواده است موظف در امر تربيت، نهاد ينهادها نيترمهم
  خاص ديني وظيفه دارد. 

 دو. نهاد جامعه

با قطع نظر  اندمسئوليعني كل جامعه به عنوان يك نهاد و مجموعه در قبال تربيت  ،جامعه است ي تربيتي، نهاديكي ديگر از نهادها
  از اينكه اين فرد حاكم باشد يا پدر باشد يا عالم باشد. 

 سه. نهاد عالمان

  نيز وظايفي دارند.  هانياكه  مييگويمسوم نهاد عالمان دين است كه امروزه به آن حوزه 

 چهار. نهاد حكومت

   حكومت است. چهارم نهاد
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ممكن است يك شخص مجمع اين چند عنوان باشد يعني شخصي عالم ديني و حاكم است و در حد عمومي وظايفي دارد و همــين 
و همچنين به دليل اينكه حاكميت دارد، وظايف حــاكميتي نيــز شخص به دليل اينكه عالم ديني است، از آن حيث نيز وظايفي دارد 

  و ممكن است نسبت به فرزندان خود پدر باشد كه اين زياد در اين بحث مهم نيست. شوديممتوجه او 
مكلفان در مسايل تربيتي وظيفه  همه ،مجمع چند عنوان باشد، هم از حيث اينكه مكلفي از مكلفان است توانديمبنابراين حاكميت  

ي از منكر است، اين حــاكم از حيــث اينكــه يكــي از آحــاد هر مكلفي با شرايطي كه دارد موظف به امر به معروف و نه مثلاً. دارند
مكلفين گذاشته شده است، اين هم فردي از  همه عهدهبر  با شرايطشمكلفين است و تكاليفي از قبيل امر به معروف و نهي از منكر 

، همــين شــخص شوديمبيشتر دارد و به دليل اينكه قدرت بيشتري دارد آن وظايف براي او  عهدهاست و لذا آن وظايف را بر  هاآن
، و همين شخص به دليــل اينكــه حاكميــت كنديمپيدا نيز از حيث اينكه عالم است و علماء وظايف خاصي دارند، وظايف ديگري 

  .دهديماو قرار  عهده، وظايف ديگري بر شوديمحاكميت او را شامل  ادلهدارد و 
  ؟شوديمس: رسانه هم داخل در اين وظايف (

 توانــديمــهم از يك حيث حاكميتي هستند و از حيث ديگر عمومي, از حيث ديگــر  هادانشگاه مثلاً. شوديمج: بله تابع حكومت 
  )عالم باشد

عنوان مكلف  دو.عنوان پدر و مادر كه همان نهاد خانواده است.  ؛ يك.آورديمبنابراين حداقل چهار عنوان داريم كه تكليف تربيتي 
ن عالم است كــه اوعن سه.است.  عمومي) -(اجتماعي دارد و آن نهاد جامعه  يافهيوظلفي در برابر تربيت ديگران است يعني هر مك

در جلــد يــك  اســت.ن حكومــت اون حاكم و ولي و والــي داريــم كــه عنــعنوا چهار.. علم دين و علماي ديني و حوزه استنهاد 
  آورده شده است. التربيةفقه

كه  شونديمحقيقي است كه به صورت يك عنوان عمومي منطبق بر اشخاص  يهاعنوانما به عناوين حقوقي كاري نداريم و 
، عنوان عالم دين: اي »الذينَ آمنوا قوا أنفسكَمُ يا أيّها«عنوان پدر و مادر:  ،»الذينَ آمنوا يا أيّها«عنوان مكلف:  مسئوليتي دارند.

  .د، اين وظايف را داردوظايف را داريد، عنوان حاكم: كسي كه حاكميت و ولايت دارعالمان ديني شما اين 
 مييگويم، ميكنيمعنوان نيز تا جايي كه منطبق بر حاكميت است توجه  سه، به آن ميكنيموقتي از وظايف حكومت بحث  اينجادر 

دارد؟ و به  يافهيوظدارد؟ از حيث اينكه عالم دين است چه  يافهيوظاين حاكم از حيث اينكه مكلف است، در مسائل عمومي چه 
  .شوديمپرداخت  ؟چيست شانفهيوظاين  يهايژگيوو  دارد يافهيوظطور خاص از حيث اينكه حاكم است در يك نظام ديني چه 

  ؟كندينم(س: ترتيب بحث فرقي 
عناوين را تفكيــك كنــيم  همه ميتوانينم. چون ميكنيمرا بحث  هانيا همهولي اينجا  ميكنيمرا درست  هانياج: در تنظيمات آينده 

به و من بين راه چيزهايي  اندنشده. طرحي كه در ذهن من است وقتي در آينده بخواهد تنظيم شود و چون كار زديريمخيلي به هم 
خواهد بود كه اول جامعــه را  چنيناينم نيز اثر دارد در آينده كه بخواهيم اين نهادها را تنظيم كنيم ه كه در تنظيمات آورميم دست
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كنــيم ولــي جامعــه و -. يا خانواده را اول بحــث مــيميكنيمو بعد عالمان دين و بعد حكومت و بعد خانواده را بحث  ميكنيمبحث 
منتهي در اينجا خانواده را بحث كرديم و وارد حكومت شــديم. در حكومــت . ميكنيمعالمان دين و حكومت را به اين شكل تنظيم 

  خواهيم داشت تا بحث ناقص نباشد. نگاهينيمكلي آن  يهاعنواننيز از حيث 
  ؟شوديمس: به رابطه بين اين عناوين و اولويت موجود پرداخته 

به اولويت. يكي از عناوين حكومــت و خــانواده خواهــد بــود. و اينكــه  همين طورو  شوديمرداخت نيز تا حدودي پ روابطج. به 
  در چيست؟) شانيهاتيمسئولمسئوليت را دارد يا حكومت و تفاوت  نيترشيبخانواده 

  ؟شوديمنيز از مباحث اصولي كلاسيك استفاده  التربيةفقهفقه است، در  مقدمهبه اينكه اصول  با توجهس: (
اعمال  هانيامباحث ما مبتني بر اصول به همين مفهوم كلاسيك موجود است و صدها بار قوانين اصولي را در  همهفرض بگيريد ج.

 يهاشهير، كتاب تعليم و تربيت، و تمام خواهديماين فقه يك كتاب جديدي  مييگويمكرديم. ما در فضاي سنتي و كلاسيك فقه 
، يعني ديآيم اينجاالبته مطالب اضافي نيز در  شوديم، همه در اين دخالت داده اصولي و مباني سنتي كه ما در فقه رايجمان داريم

 هاقرنريشه در همان سنتي دارد كه  هانياولي  ،فقهي داريم و گاهي رويكردهاي جديد ميكنيماعمال  گاهي قواعد جديد اصولي
و كار روشنفكر زده و سطحي و درست كرد استحصانات و قياس نيست برخلاف بسياري از كارهايي كه  .روي آن كار شده است

  ).شوديمتا ببينيم چه از آن حاصل  ميپردازيمبه بررسي روايت  واقعاًدر تربيت انجام شده است. 
  پرداخته نشده است؟ هاآنس:هزاران آيه و روايت در باب غيبت و تهمت و... وجود دارد كه در فقه به (

هم جديد به معنــاي كلــي نيســت  كدامهيچشود،  ترجامعما چند باب جديد فقهي طراحي كرديم تا اين فقه كارآمدتر شود يعني ج. 
است، يكي فقه تعليم و تربيت است، يكي  الاخلاقفقهاست، يكي  دهيالعقفقهولي بخشي از تنظيمات و مباحث آن جديد است، يكي 

بايد به مباني و اصول و متدهاي اجتهادي كه در حوزه رايــج  هانيا همهميان فردي است، يكي فقه مديريت است و... و فقه روابط 
زياد شده است اما متأســفانه در  دائماًبارها اين مطلب گفته شده است كه فقه داراي ابواب محدودي بوده است و  است متصل شوند.

و  المللــيبينالان كه حاكميت وجود دارد و ابعــاد   به خصوصانجام نداده اين  هانيااي روي اين چند قرن اخير كار مهندسي شده
   ) .كنديمحكومتي پيدا 

كه اول بايد ببينيم  ميكنيمآينده به اين ترتيب بحث  جلسهبود كه قرار است ما در اين فضا حركت كنيم. در  ياياجمالاين تصوير 
و بعد حدود دلالت آن  ميكنيمرا مرور  هادليلوجود دارد كه حاكم و حكومت در مسائل تربيتي وظيفه دارد، كه اين  ياادلهچه 

    .ميكنيمو قواعد را از آن استخراج  ميآوريمادله را به دست 
  متفاوت است؟ محدوده؟ يا  باشديمدر نهاد خانواده با معني آن در نهاد حكومت متفاوت  تربيتس: معني (

  )در اين دو متفاوت است و بايد نشان داده شود. داشتنوظيفه دامنه.ولي كندينمج: معني فرق 
 


